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وطن امروز     شماره 327۰
  اسحاق جهانگیری: به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده ام، باید بگویم 

توسعه ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است. باید توسعه با رضایت 
مردم باشد و وقتی مردم نفع می برند که تبعیض، بی عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند

یک��ی از مهم تری��ن دلایل 
تعمی��ق نابراب��ری اقتصادی و 
تشدید فقر در سال های اخیر، 
بی توجه��ی دولت ب��ه تدوین 
س��اختارهای دقی��ق و اصلاح 
س��اختارهای غل��ط اقتصادی 
است. شاخص ترین حوزه هایی 
که دولت در سال های گذشته 
نس��بت به اصلاح ساختار آنها 
بی توجهی کرده ش��امل نظام 
مالیاتی، نظ��ام بانکی، تجارت 

خارجی، بودجه و... می ش��ود. اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی را 
می توان به عنوان مثالی آشکار از بی توجهی دولت به حل مسائل درونی 
اقتصادی و معطل نگه داشتن هرگونه اقدام اساسی به مذاکرات برشمرد. 
دولت در حالی سال پایانی خود را سپری می کند که در این مدت تقریبا 
هیچ اقدامی برای اصلاح نظام مالیاتی و رفع وابستگی بودجه خود به 
درآمد نفت نکرده است. همین بی توجهی دولت باعث شد تا سهم مالیات 
از منابع بودجه عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1400 به کمتر از 
30 درصد کاهش یافته و به جای آن، وابستگی دولت به فروش نفت 

خام و استقراض رشد نگران کننده ای داشته باشد. 
اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی و دلخوش کردن دولت به حل 

تمام مس��ائل اقتصادی از طریق مذاکرات در شرایطی بود که مسائل 
اصلی نظام مالیاتی و راهکارهای آن کاملا مشخص بوده و حل آن تنها 

نیازمند اراده دولتمردان است. 
فرار مالیاتی گس��ترده، نظام سنتی مالیات ستانی و نبود پایه های 
مالیاتی بویژه در حوزه مالیات های تنظیمی، مهم ترین معضلات نظام 
مالیاتی اس��ت که دهک های بالای جامع��ه، ذی نفعان اصلی چنین 
شرایطی هس��تند، چرا که در نبود پایه های مالیاتی موثری همچون 
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، دهک های ثروتمند 
جامع��ه از پرداخت این مالیات ها مص��ون می مانند. همچنین طبق 
اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به دهک های 

ثروتمند جامعه است. در مقابل 
اقشار متوس��ط و کم درآمدی 
همچ��ون کارگ��ران و...، طبق 
میزان تعیین ش��ده در قانون و 
هنگام واریز حقوق، مالیات خود 
را پرداخت می کنند. این یکی از 
مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی 
در کشوری است که دولت در 
اصلاح نظام مالیاتی آن سال ها 
تعلل کرده است. همچنین نبود 
مالیات های تنظیمی همچون 
عایدی سرمایه باعث کسب ثروت های هنگفت توسط عده ای معدود 
آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر 
می شود، از همین رو اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از 
جمله مهم ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور و سخت تر 

شدن معیشت دهک های کم درآمد است. 
تاثیر اهمال دولت در تشدید فقر اقشار کم درآمد و تضعیف عدالت 
اقتصادی اما محدود به نظام مالیاتی نمی شود. نظام پولی و بانکی، بودجه، 
تجارت خارجی و... از دیگر حوزه هایی است که با بی توجهی دولت در 
نهایت باعث درجا زدن کشور در خلق ثروت بیشتر و همچنین عمیق تر 

شدن شکاف طبقاتی شد. 

برجام فاصله طبقاتی را کاهش داد؟اصلاح ساختارهای اقتصادی، معطل برجام
دولت حسن روحانی تمام توان خود را در تمام زمینه ها معطوف سیاست خارجی کرد و 

در این میان اقتصاد و معیشت هم از این رویکرد کلی مستثنا نبود. بنابراین می توان برجام را 

اصلی ترین دستاورد دولت در تمام عرصه ها و حتی اقتصاد نامید؛ برجامی که بیشترین عوایدش 

برای طبقات فرادست بوده است و دهک های ضعیف از آن بهره ای نبردند.  با آنکه پس از برجام 

با توجه به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور 

به ظاهر رفاه نسبی شکل گرفت اما بررسی ها نشان می دهد گشایش های ناشی از مذاکره با 

غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست 

شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته  است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد 

افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم 

کیک اقتصاد ایران با رش��د اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باش��د، اغنیا از آن 

بهره مند بوده اند و ثمری چشمگیر برای گروه های دیگر جامعه نداشته است. آمارهای مرکز 

آمار حاکی از آن است پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بوده ایم به طوری که 

یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته ای )94( ضریب جینی 0/385 بوده که در سال های 

95 و 96 به ترتیب به 0/390 و 0/398 می رس��د. این روند ادامه پیدا کرده و در س��ال 97 به 

0/409 رس��یده اس��ت. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 6/3 درصد رشد 

کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقات فرو دست برسد، 

باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان 

برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه ای تحت عنوان 

»بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار« آورده است: »طی ۲ سال پس از رفع تحریم ها، 

رفاه مادی خانوارهای شهری بین 5 الی 10 درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال 

تحریم های بین المللی بر دهک های پایین درآمدی بویژه روستایی بوده و بیشترین نفع از اجرای 

برجام نصیب خانوارهای پردرآمد )شهری و روستایی( شده است.

کارشناس اقتصاد در گفت وگو با »وطن امروز«:

نوبت توسعه ایران با نگاه محرومیت زداست
یک اقتصاددان در گفت و گو با »وطن امروز« درباره مدل توسعه دولت های 
پس از انقلاب بیان کرد: نظام برنامه ریزی ما در کشور بیش از آنکه مبتنی بر 
ملزومات برنامه ریزی مانند آمایش سرزمینی باشد، بیشتر مبتنی بر چانه زنی 
دستگاه ها و بعضا مسؤولان منطقه ای و استانی است 
و عملا ما در برنامه ریزی توسعه، خیلی نگاه های 
کلانی که مستلزم طی مسیر توسعه و پیشرفت 

کشور هست نداریم. 
سیدمحمدهادی سبحانیان افزود: عملا برنامه 
توسعه کشور ما تبدیل به کشکولی از احکام مورد نیاز 
دستگاه ها شده که از دولت و مجلس مطالبه 
بودجه کنند و مبتنی بر آن ردپایی از خود 
در برنامه های توسعه ای بگذارند. فارغ از 
اینکه آیا آن حکم در اهداف توس��عه 

کشور هست یا خیر. 
عضو هیات علمی دانشگاه 

خوارزمی درباره آسیب های برنامه های توسعه اظهار کرد: یکی از آسیب هایی 
که در برنامه های توسعه ایران وجود دارد این است که برنامه ها به دلیل اینکه 
رویکردشان درج احکام و نیاز دستگاه ها برای گذران امور جاری است، عملا 
در تمام حوزه ها توجهی به برنامه بلندمدت توسعه نمی شود. در حالی که بر 
اساس آنچه در دنیا تجربه شده و تجربه خود کشور ما هم گویای آن است، 
باید با توجه به اقتضائات و محدویت هایی که در منابع و در حوزه مدیریت 
کشور وجود دارد، در هر یک از حوزه های سیاست گذاری، موانع اصلی توسعه 
را مشخص کنیم و یک برنامه ریزی میان مدت 5ساله وجود داشته باشد تا 

موانع و چالش ها برطرف شوند. 
سبحانیان ادامه داد: در ایران معمولا در برنامه ریزی توسعه، بیشتر نگاه های 
بخشی و منطقه ای وجود دارد و نگاه بلندمدت و کلان وجود ندارد. نکته مهم 
دیگر، عدم استفاده درست از آمایش سرزمین است. در هر صورت ایران دارای 
مناطق مختلفی است که ظرفیت ها و کمبود های گوناگونی دارند و ما باید 
برنامه های توسعه را به آمایش سرزمین، ظرفیت ها و پتانسیل های سرزمینی 
گره بزنیم و مبتنی بر آنها س��رمایه گذاری کنیم و بودجه تخصیص دهیم. 

برنامه های ما تاکنون هیچ ارتباطی حتی با بودجه های سنواتی نیز نداشتند، 
در نتیجه ما شاهد یک توسعه نامتوازن در کشور هستیم و به رغم نعمت های 
خدادادی که در برخی مناطق وجود دارد، به دلیل کم توجهی به آن مناطق، 

عملا با عقب ماندگی و توسعه نیافتگی مواجه شده اند. 
وی درباره مدل برنامه توسعه مطلوب گفت: نکته مهم این است که ما باید 
در کشور به سمت برنامه ریزی بر اساس هسته های پیشران توسعه برویم. یعنی 
هسته های کلیدی و پیشران کشور را شناسایی کنیم و برای آنها در برنامه های 
توسعه، برنامه ریزی کنیم. در غیر این صورت ممکن است سیاست های کلی 
ما همچنان مبتنی بر نگاه های منطقه ای و کوتاه مدتی که در دولت و مجلس 
نیز وجود دارد، اتخاذ ش��ود. ایران جزو کشور هایی است که سابقه 70 ساله 
در برنامه ریزی دارد و حتی پیش از بسیاری از کشور های مدعی در توسعه و 
پیشرفت، برنامه ریزی توسعه را در کشور شروع کردیم. در حالی که بسیاری 
از کشور هایی که دیرتر از ما برنامه ریزی را شروع کردند، مسیر توسعه را بهتر 
از ما طی کرده و در این زمینه موفق تر بوده اند. این نشان می دهد ما در تحقق 

اهداف برنامه، خوب عمل نکرده ایم. 

وی درباره مدل صحیح محرومیت زدایی گفت: بحث محرومیت زدایی در 
ایران متاسفانه بیشتر از جنس پول پاشی بوده است. یعنی وقتی ما قصد داشتیم 
از اقشار ضعیف حمایت کنیم، اولا نتوانستیم بدرستی اقشار محروم را شناسایی 
کنیم و ثانیا نتوانستیم به صورت صحیح از آنها حمایت کنیم و در عمل چه 
از جنبه شیوه حمایت و چه از جنبه منابع حمایت، نتوانستیم بدرستی عمل 
کنیم. این رویکرد حاکم تاکنون پاسخگو نبوده و نتوانسته است ضریب جینی 
ما را به صورت مستمر کاهش بدهد. سبحانیان اظهار داشت: ما چاره ای جز 
استفاده از نظام مالیاتی برای تامین منابع برای دولت، و بازتوزیع منابع به نفع 
اقشار محروم نداریم. آن مدلی که در اغلب کشور ها اعمال شده، نظام مالیات 
بر مجموع درآمد است. در این نوع مالیات، اساسا به غیر از ثروتمندان، بخش 
زیادی از مردم شامل این نوع مالیات نمی شوند و در عوض دولت حتی ملزم 
به بازپرداخت مبالغی نیز به آنها می شود. این روش تجربه شده در دنیا، برای 
ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی است. لذا این امر می تواند یکی از اهداف 
کلیدی دولت آینده باشد که هم می تواند باعث برطرف شدن کسری بودجه 

دولت شود و هم می تواند عدالت اقتصادی را فراهم کند. 

بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص های توزیع درآمد در 
دولت روحانی به بدترین وضعیت خود رسید و فقرا فقیرتر و 

مرفهان پولدارتر شده اند. 
شاخص ضریب جینی در دولت روحانی بشدت افزایش 
یافته است. ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری 
نابرابری توزیع درآمد اس��ت. اندازه این شاخص بین صفر 
)معرف جامعه ای با برابری کامل توزیع درآمد( و یک )نمایانگر 
عدم برابری توزیع درآمد در جامعه( تغییر می کند.  بر اساس 
آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص ضریب جینی که در پایان 

دولت احمدی نژاد به 0/366 واحد کاهش یافته بود هم اکنون 
به 0/401 واحد افزایش یافته است. بدین ترتیب در 8 سال 
عملکرد دولت روحانی نابرابری توزیع درآمد به شدت زیاد 
شده است.  در مقایسه با دولت های اخیر، افزایش نابرابری 
توزیع درآمد در دوره 8  ساله روحانی، رکورد  زده است. در 
8 سال دولت رفسنجانی شاخص ضریب جینی ۲/۲ درصد 
بیشتر شد که نشانه افزایش شکاف طبقاتی در آن دوران بود. 
دولت های نهم و دهم در کاهش شکاف طبقاتی توانست 
عملکرد قابل قبولی از خود بر جا بگذارد. در طول عمر این 

دولت ها شاخص ضریب جینی 13/7 درصد کاهش یافت 
که به معنای کاهش نابرابری توزیع درآمد بین پولدارها و 

فقراست. 
 در حالی که در دولت روحانی با ش��دیدترین افزایش 
شکاف طبقاتی در دولت های پس از انقلاب مواجه شدیم و 

شاخص ضریب جینی 9/5 درصد افزایش یافت. 
کارنامه ضعیف روحانی در زمینه توزیع عادلانه درآمد، 
ناش��ی از نگاه تک ساحتی وی به غرب برای رفع مشکلات 
اقتصادی بود که هیچ ثمری برای ملت ایران نداش��ت و از 

اصلاحات ساختاری و توسعه طرح های محرومیت زا بازماند. 
بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر 
خانوارهای 4 نفره در شهر تهران طی سال های 9۲ تا 98، از 
1/7 میلیون تومان به 4/5 میلیون تومان رسید، یعنی خط 
فق��ر نزدیک به 165 درصد افزایش یافت. این آمار روند ۲ 
برابر شدن خط فقر متوسط کشوری را از سال های 9۲ تا 
98 نشان می دهد که از حدود 800 هزار تومان به حدود ۲ 
میلیون تومان رسیده است. فقر مطلق را می توان ناتوانی در 
کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد و در واقع، فقر 

مطلق عدم دسترسی به حداقل های معیشت در جامعه است 
که با توجه به تفاوت هزینه های زندگی در مناطق مختلف 

کشور متفاوت است. 
نرخ تورم بالا در سال های اخیر منجر به رشد قابل توجه 
خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این 
موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد س��رانه منجر به 
رشد نرخ فقر در این سال ها شده است. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، نرخ فقر کشوری از ابتدای سال 9۲ از 

16درصد به 18/4 درصد افزایش یافته است. 

  بیشترین فاصله طبقاتی در دولت روحانی

۰.۴۲۹۴
۰.۴۲۴۰

۰.۳۶۵۹

۰.۴۰۱۰

۰.۳۲۰۰

۰.۳۴۰۰

۰.۳۶۰۰

۰.۳۸۰۰

۰.۴۰۰۰

۰.۴۲۰۰

۰.۴۴۰۰

پایان دولت هاشمی پایان دولت خاتمی پایان دولت احمدی نژاد  پایان دولت روحانی

مقایسه شاخص ضریب جینی در سال پایانی دولت هاضریب جینی

گروه اقتصادی: به گواه آمار رس��می، شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع 
درآمد و ثروت در دولت حسن روحانی افزایش یافت؛ پدیده ای که پیش 
از هر چیز حاصل سیاست های غلط دولت طی سال های اخیر بوده است. 
اساس��ا در کلان تصویر توسعه دولت های یازدهم و دوازدهم، حل معضل 
فاصله طبقات��ی و ایجاد عدالت اقتصادی مفروض معلول بوده و هیچ گاه 
اولویت اصلی سیاست های اجرایی نبوده است. مفهوم توسعه در این دولت 
با رویکرد بزرگ تر شدن کیک اقتصاد آن هم از طریق برون گرایی اقتصاد 
عجین و دنبال شده و در این وادی رسیدن به عدالت اقتصادی معلولی از 
رشد اقتصادی بوده است؛ با این توضیح که دولت به هدف اصلی خود یعنی 
رشد اقتصادی آنچنان که باید و شاید طی 8 سال گذشته نرسیده و ایضا 
برای موضوع عدالت اقتصادی هم برنامه ای نداشته است. البته زمانی هم 
که به مقصود اصلی خود رسید، باز هم به شکاف طبقاتی توجهی نداشته 
و این رس��یدن به مقصود دولت در رشد اقتصادی نتوانسته باعث بهبود 
ش��رایط نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در کش��ور شود و حتی شرایط 
را در این زمینه بدتر کرده است. این یعنی در شرایط رشد اقتصادی هم 
شاهد تشدید شکاف طبقاتی در کشور بوده ایم، کما اینکه روند شروع رشد 
ضریب جینی از زمان انعقاد برجام شروع شده است. شاید بتوان لقب دولت 
اعیان را برای دولت حسن روحانی به دلیل برگزیدن اولویت های برنامه  ها 
و سیاست هایش انتخاب کرد؛ اولویت هایی که هیچ گاه به طبقه متوسط 
و کم درآمد توجه نداشته است. رفتار و نگرش به مسائل اقتصادی حاصل 
تفکری است که سال هاست در اقتصاد و سیاست کشور ریشه دوانده است. 
برون گرایی اقتصاد، هدف گذاری افزایش رشد اقتصادی، گداپروری خواندن 
سیاست های حمایتی، تاکید بر ارتباط با کشورهای خارجی و حمایت از 
افزایش قیمت ارز بخشی از اصول این تفکر است که با عنوان سازندگی 
شناخته می ش��ود.  سیاست های تشدید کننده شکاف طبقاتی در دولت 

روحانی را می توان به 3 دسته تقسیم کرد.
دسته اول این سیاست ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح های 
حمایتی دولت قبل بود. مهم ترین مصداق آن، توقف طرح های حمایتی 
همچ��ون مس��کن مه��ر و هدفمندی یارانه هاس��ت. در حوزه مس��کن، 
سرس��خت ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری 
آن و سیاست گذار مسکن کشور در راس وزارت راه  و شهرسازی به صدارت 

رسید. اهمال در تکمیل هر چه سریع تر واحدهای مسکن مهر از یک سو 
و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست 
باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین 

مسکن در بن بست قرار داد. 
علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه ها هم قربانی دیگر دولت 
تدبیر ش��د. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با 
اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته 
در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال 
سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام های بعدی آن 
بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها باعث ش��د گام های 
دیگر این طرح که باعث عادلانه تر شدن توزیع یارانه می شد، اجرایی نشود. 
انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می شد که هیچ تلاشی 

برای اصلاح قانون هدفمندی نشد. 
دسته دوم، اجرای سیاست های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر 
شد. بیشتر این طرح ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت 
اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست 
ارز 4۲00 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام 
به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز 
وارداتی کش��ور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت 
زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، 
سوءاستفاده های کلان عده ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی 
کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. 
همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش فروش سکه هم اجرا شد 
و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه های ارزان قیمت توسط عده ای 

خاص و بهره مند شدن آنان از سودهای کلان بود. 
دس��ته سوم اقدامات تشدید کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، 
خصوصی سازی های غلط و واگذاری زیر قیمت اموال و شرکت های دولتی 
به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره مند شدن بخش کوچکی 
از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران 
بود. آخرین مصادیق این موضوع را می توان در خصوصی سازی شرکت های 

هپکو و نیشکر هفت تپه مشاهده کرد. 

 چگونه سیاست های اقتصادی اجرا شده در ۸ سال گذشته
 تحت عنوان توسعه باعث تبعیض شده  است

توسعه تبعیض


